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 دکتر فریبرز آذرپناه

 دانشکده علوم ریاضی و کامپیوترعضو هیأت علمی بازنشسته 

 0011سال بازنشستگی: 

 

 وجوانی و تشریح زمان و مکان زیستندوران کودکی و ن

ده پوشی هایکوهقله و ردسیر سبختیاری به سوی  موزرمِ ، زمانی که از گرمسیر0331ِنخستین ماه تابستان  گفتمادرم می   

کوچ می کردیم مرا به دنیا آورده است. چند ماهی نامی نداشتم و مهرماه  - "کهُ گَره"ها به قول محلی-از برف شهرکرد 

آن ، هرچند دریگبتا پدرم برایم شناسنامه  گذشت، دوباره چندین ماه یدیه برگشتیمما در ماننه چندان ثابت مسکنکه به 

 یم از شاهنامه برایم برگزید و در آنای نبود! نام فریبرز را دائهیچ عجلهبرای این کارتا پیش از رفتن به مدرسه ها وقت

 ره ثبتدر ادا وقتی شد برای گرفتن شناسنامه به بهبهان برود. ناچارچون در امیدیه ثبت احوال وجود نداشت، پدرم  زمان

های ز ماهدر یکی ا ایدانست که بر فراز قلهدانست. تنها میکدام را دقیق نمی از پدرم محل و تاریخ تولد مرا پرسیدند هیچ

ولد من روز تبرای تیر را پنجم ها را به زبان آورد. کارمند ثبت احوال تاریخ ام و ناگزیر همینگرم تابستان به دنیا آمده

رای بآن را و  هانداختکارمند  به یادرا  های بهبهاندر همان نزدیکی "قلعه گلاب" بخش "قله"کلمه  احتمالاانتخاب کرد و 

ه واسطه شغل ب .تا قلعه گلاب به محل تولد من نزدیک تر بود "قلعه تل" چه با این شیوه نیز اگر، ه بودمحل تولدم برگزید

 بینمان سال محل سکونتدوازده نزدیک به  کردکار می در مناطق نفت خیزپدرم که آن زمان در شرکتهای خصوصی 
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جز ه ب سالگیشش تا سن کرد. ییر میغاجاری، گچساران و میانکوه تغشهرهای مختلف خوزستان مانند آبادان، امیدیه، آ

 ی آبگوشتام قابلمهسالهچهار که برادر  ای بودیکی لحظه .چیزی را به یاد ندارمویژه که در ذهنم مانده است، چند مورد 

. شیدک او به درازاگفتند( روی شانه خود چپه کرد و چندین ماه مداوای از روی سنگ آشپزخانه )که به آن سنگ پخار می را

ا های سیاه و سبکی بودند و بآبادان و بازی با ضایعات پالایشگاه که گلولهتابستان در روزهای گرم و شرجی  دیگری

 همچنین تصویری است که در سرم مانده است. کمترین وزش باد از یک سوی حیاط به سوی دیگر در حرکت بودند

بود و همیشه آن را رو به روی در  ه تمیز و براقهمسایه که همواردوست داشتنی  و سواری کنسول مشکی جمع و جور

چیز دیگری  ؛ جز اینهادر آبادانبخش جلوی در حیاط و محل بازی ما کرد و سرانجام محوطه باز و فرححیاط پارک می

 را به یاد ندارم.

 

 دشواریهای زندگی و زیبایی طبیعت ،شروع تحصیلات ابتدایی

برگشتیم و مدرسه را در آنجا آغاز کردم. به یاد دارم که از رفتن به مدرسه دلخوش در سن هفت سالگی دوباره به امیدیه    

چون باید بی . امروزکردتا مدتها مرا در رفت و آمد به مدرسه همراهی میکه  پاسبانی شده بودیکی از بستگان  نبودم و

کلاس دوم را در آغاجاری، کلاسهای سوم و چهارم را در گچساران و پنجم و ششم را در میانکوه  وچرا مدیون وی باشم.

های مرفه مانند کارمندان شرکت نفت بودند که در خوزستان تنها تعداد اندکی از خانواده رساندم. در آن زمان سرانجامبه 

ه تامین ب ها کم سواد بودند وتلاش آنها بیشترخانواده والدین در اکثر ؛به آموزش و تحصیل فرزندانشان توجه کافی داشتند

انواده خشرایط . بودمعطوف مدرسه آنها ابتدایی مسکن، پوشاک و تغذیه فرزندان و فرستادن آنها به مدرسه و تهیه لوازم 

آموزش و تربیت دانش آموزان  آن زمان در درمعلمان ما اکثر نبود، افزون بر این به یاد دارم که  برکنارهم از این قاعده  نم

ود چه ب رتوانستم کمک بگیرم. به هر حال شرایط آن زمان چنین بود و هو من در خانه هم از کسی نمی بودند کم تجربه

ر چند ه از آن زمان گذشته باشد. شصت سالرسد که بیش از نمی ماندیشم به نظرمی دورانوقتی که به آن  . حالاگذشت

ذر این گ تصورعدم رسد این همه سال سپری شده باشد. شاید یکی از دلایل گردیم به نظر نمیمیرسال هم که به عقب ب

 یم.آورمیای از زندگی خود را به یاد ما تنها چکیده ؛، به یاد نیاوردن همه رویدادهای زندگی ماستهمه سال

اه ت تا سه مداشمیما را برای چند سالی وا تابستانهای طاقت فرسای خوزستان و نبود امکانات برودتی در آن زمان   

ی انجام سالگدوازده  یا دهاین سفرها در  موزرم نزد عمو و دیگر بستگان برویم. روستایتابستان را بدون همراهی پدر به 

یم. در این سفرها بود که من زندگی سخت و خشن روبرو بودهایی در این سفرها دشواریچه با و به یاد دارم که  شدمی
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های وانت بایشتر باین سفرها بخش نخستین  .دل بستمو به آن شدم  روستاییان را شناختم و با طبیعت مناطق بختیاری آشنا

آن  "امیر مال")یا  به ایذهما را بعد از ساعتها و به سختی  شد کهانجام می های بی کیفیتسرپوشیده قدیمی از طریق جاده

مانند قند و چای و خرما،  قاطر و اسب از  ،برای سه ماه. بعد از چند روز استراحت و خرید مایحتاج اندرسمی زمان(

کردیم تا کیلومتری را به مدت دو روز طی می 01داران مسافت استرکردیم و به همراه عمو و خود چهارپاداران کرایه می

زمان پلی نصب بود که با چهار کابل  عظیمی وجود دارد، آنو پلهای  3ای که هم اکنون سد کارون در منطقه به ده برسیم.

از دو کابل  ؛های درخت چیده بودند که با طناب به دو کابل پایینی بسته شده بودندسیمی ساخته شده بود، کف آن تنه

ل مانند گهواره پ .برای حفاظ دو طرف استفاده می شدبین آنها و کابلهای پایینی  تربستن رشته کابلهای ظریف برایبالایی 

 زقوسی ا . نمودار پل به شکلداشتزیر پل جریان  مهیب غرشید و رود خروشان کارون با بونوسان  در با حرکت باد

که درس ریاضیات عمومی را در دانشگاه گذراندم متوجه  بعدها وقتینمودار تابع کسینوس هایپربولیک بود، این را 

یمه دوم ن گذشتن ازشدم.طی کردن نیمه نخست پل و رسیدن به وسط قوس، به واسطه سرازیری چندان سخت نبود ولی 

راهی  زا پیشچنان هراسناک بود که آن ود.عبور از پل نمدشوار میسخت  شانپل، به ویژه برای عبور اسب و قاطر با بار

 دستمان را از دست بزرگترها رها ،کردند پایین را نگاه نکنیمیه میتوصکردند و از نظر روحی آماده می کودکان را ما ،شدن

مک کردند و با ک. ابتدا چهارپایان را یکی یکی با باری که حمل میدادندرا میدیگر لازم  هایدستور همه و خلاصه نکنیم

 .ادنددپشت حیوان و با هل دادن از پل عبور می دیگریدو نفر از چهارپا داران، یکی جلوی حیوان با کشیدن افسار آن و 

رشار سهای دیکته شده و با گرفتن کابلهای جانبی، تایی با رعایت توصیههای چندرسید که در دستهمی ما به سپس نوبت

ای ندهابه جا مرسیدیم دیگر هیچ انرژی وقتی به آن سوی رودخانه می شدیم.به آن سوی رودخانه منتقل می ،بیم و هراساز 

دادند تا روز بعد دوباره به حرکت ادامه راق میتا نهیببرای ادامه سفر وجود نداشت و از این رو راهبران کاروان در تن 

ها و یا پرت شدن از پشت سرخوردن از روی گردن اسب در سرازیریاز دشواریهای دیگر مانند بارانهای موسمی،  دهیم.

م راهبران رسیدیوقتی به ده میمی گذریم.  ؛دیدیممسیر میآسیبهای دیگری که در این  قاطر با پریدن حیوان از جوی آب و

کشیدیم و چند روزی خستگی آن سفر طولانی را از تن بدر می گشتند و ما هم نفس راحتیبا چهارپایان خود برمی

خوشبختانه سال  د.مانمین ما ذهته برگشتن همچنان  در هنگاماز آن پل هذلولوی  دوباره ، هرچند وحشت گذرکردیممی

به  سه باشیم و از آن پدیگر دردسرهای گذشته را نداشتتا  بنا شد بعد در کنار آن پل کابلی، پلی فلزی پهن و محکمی

ن آورد و روستاییابیشتر از یک یا دو هفته دوام نمی کدهآرامش ما در دهبا این وصف کردیم. سادگی از روی آن عبور می

مه این بار دیگر خبری از آن ه های خود مجبور بودند به مناطق سردتری کوچ کنند.علوفه برای چرای گله خاطر کمبود به

کردیم. از این رو از اسب و قاطر چهارپاداران نبود و با همان امکانات محدودی که در ده وجود داشت بایستی سر می
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ن افتادیم. ایبایست پیاده به راه میمیشد و ما کودکان حیوانات تنها برای حمل چادر و رختخواب و آذوقه استفاده می

 عبورالگذر از مال روهای صعبکشید تا سر انجام با هشت ساعت طول مییا و هر بار هفت پی در پی روی چند روز پیاده

پوشیده از  ،سرزمینی با طبیعتی بسیار زیبامیان در . رسیدیمبه کوههای پوشیده از برف می دشواریهای سفری چنینو 

کردیم و منزل میبرافراشته سیاه چادرها را  ،گیاهان متعدد سردسیری مانند کرفس، قارچ، موسیر و بسیاری دیگر از گیاهان

ا به روی ر شگفت انگیزسرزمینی باب ، . ارزش حیاتی دام برای روستاییانکردیمجا سپری میهمان  نزدیک به دو ماه را در

 برای آن که بدانیم دام و چهارپا تا چه اندازه ارزید.میدشواری  ، به تمامبرای دسترسی به آن قطعاًکه گشود روستاییان می

یلم فشاید بد نباشد در میانه ماجرایی را روایت کنم که ده دوازده سال پیش از اکران برای روستاییان آن زمان ارزش داشت 

ها از آب برفها که در سراشیبیما سردسیر  آن منطقه در براساس داستان ساعدی، خود به چشم دیده بودم.گاو مهرجویی 

ای را از دره خودمان آب آشامیدنی کردیم ولیشد برای آب نوشیدنی دام و شستشو استفاده میجاری و در جایی جمع می

به محل زندگی خود  با کمک چهارپایان و مشک آب جریان داشتها در آن چشمه که آب گوارای "تنگ حمزه"به نام 

به  و روزی پیرمردی از مال با گاو خود یقلی پوشیده شده بود.صآوردیم. مسیر جاده مال رو بود و از سنگهای بزرگ و می

و  شده بود و نزدیک به دره دست گاوش لای دو سنگ گیر کرد آن دره راهیبرای آوردن آب  همراه برخی از اهالی

ز آنجا اود. شگیر میبرند و گاو در آنجا زمینمیکشان کشان فراوان گاوش را تا پایین دردسر  اهالی با .شکست استخوانش

اهالی از پیرمرد خواستند  آمد،به شمار میمانند خرس و گرگ  ایحیوانات درندهقلمرو و شد میبسیار سرد  هاکه دره شب

که یگاو خود را  و هفته ها این پیرمرد در دره ماند که شد. به یاد دارمکه گاو را رها یا قصابی کند ولی پیرمرد راضی نمی

زها استراحت ورساند و ربا برافروختن آتش به صبح می را برای در امان ماندن از درندگانکرد، شبها مداوا میو تنها 

اهالی گاو را  و شرایط گاو رو به وخامت رفت سر انجام کردند.او کمک میبه کرد و اهالی هم در رساندن مایحتاج می

 ی پیرمرد لب به گوشت گاو نگذاشت.و بین همه تقسیم کردند ولقصابی 

 

 مسجد سلیماندر دوران جوانی و زندگی 

از این کارخانه  یی دیگرشعبههم زمان  بود، استخدام شد.بنا شدن ، که در حال پدرم در کارخانه قند یاسوج 0331 سال

این دو کارخانه بعد از اصلاحات ارضی  بنای ساخت .دادندبلژیکی ها انجام میرا دو  که هر شده میهم در ممسنی ساخت

ه کلید خورد و بیشتر بارضی مخالف اصلاحات  و بویراحمدی هگیلویهکشاه و پس از سرکوب چندین خان قشقایی و 

در آن زمان  صادی نداشت.اقت هتوجی طبعاًو فراهم کردن کار برای اهالی بود و  از انزوااین دو منطقه منظور خارج کردن 
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هایی کم دبستانکممحروم بود و  مدرسه به معنای واقعی از داشتن بود و هنوز بستبن یناحیهو یاسوج یک دهستان 

اران به گچسرا برای ادامه تحصیل  شد. برخی از اهالی آنجا فرزندان خودد که توسط سپاه دانش اداره میشدنتاسیس می

حتی خانه به معنای امروزی رفتیم وقتی تابستانها به یاسوج می 0333تا  0331رستادند. در سالهای فشهرهای نزدیک می و 

و برای  یمبگذرانماهی را  در باغهای آنجا دو بنا شدهخشتی و گلی  هایکلبهدر در آنجا وجود نداشت و ناچار بودیم 

های برداری رسید، خانهاز آن که کارخانه قند به بهره عد. برفتیمکیلومتری یاسوج می 31سخت در حمام رفتن به منطقه سی

خانه ییلاقی  اینکردیم و تابستانها از آن استفاده می 60تا سال شد و ما پدرم  نصیبسازمانی ساخته شد و یکی از آنها هم 

رآب با آب ی پهاو چشمه اما بود. هرچند در آن زمان امکانات در یاسوج اندک بود ولی هوای خنک و آبشارهجدید 

ما سوج، کمبودها در یا با این حال به خاطر. ییلاق تازه ما را دلپذیر کرده بود داشتکه طبیعت سرسبز و زیبایی و  گوارا

، زیستندهای مختلف آنجا میما در محله های دیگرها و بسیاری از فامیلبرای ادامه تحصیل به مسجدسلیمان، شهری که دایی

دبیرستان سینا در چشمه علی نزدیکترین مدرسه  شدیم. ماندگارر چهاربیشه اجاره کردیم و آنجا ای دمهاجرت کردیم. خانه

نام شدم. زندگی و تحصیل من در مسجدسلیمان همزمان با پایان دوران نوجوانی محل زندگی ما بود و من در آن ثبتبه 

ساز است. در مسجدسلیمان روزگار سرنوشت و انگیزدوران خاطرهاین  برای هر فردی ؛و ابتدای دوران جوانی من بود

نی بودند. داشتو دوست مهربانکه همه  دوستان زیادی پیدا کردمدبیرستان سینا  چهاربیشه و به ویژه در در ،خوشی داشتم

 فوتبال بازی گاهیرفتیم و گاهی به سینما می .خواندیمبا هم درس می و گذراندممی وقت ،رفتمبا آنها به مدرسه می

بح کردیم و چون در آن زمان دو نوبت صروی میبرای رفتن به مدرسه بایستی بیست دقیقه تا نیم ساعت پیاده کردیم.می

زمانی که هوا کمی دردسرساز بود، به ویژه  ، چهار بار رفت و آمدخواندیمرفتیم و درس میو بعد از ظهربه مدرسه می

های های سرپوشیده با صندلیبود. در آن زمان شرکت نفت تریلیوقتی برای مدرسه رفتن دیرمان شده یا  شدمیگرم 

دیده  پاس تدارک اصطلاحاًچوبی برای رفت و برگشت فرزندان کارکنان خود اختصاص داده بود و برای هرکدام کارت یا 

ا خود ر بودم که با آن همه ثروت و امکاناتی که شرکت نفت داشت چرا وسایل نقلیهشگفت من همان زمان هم در  بود.

کنند به خیز زندگی میداد. به هر حال همه آنهایی که در یک منطقه نفترایگان در اختیار همه دانش آموزان قرار نمی

 دبایبه گمان من که تحصیل در آن زمان رایگان بود، شرکت نفت هم  همچنانای در خدمت آن منطقه هستند و گونه

از کارت  کردیم وبا وجود این ما گاهی شیطنت میگذاشت. بعیض را کنار میکرد و تمی بیشتری با مردمان منطقه همکاری

شدیم و دربان تریلی هم گاهی نادیده کردیم و سوار میشد استفاده میدوستان که از پنجره تریلی برای ما انداخته می

 یهشرکت، یابه زبان عامیانمیانه راه گاهی بازرس )اینسپکتور( حوصله بررسی دقیق کارت را نداشت. در  یاگرفت می

همه اینها شور و لطفی داشت که  .کردپیاده میداشت و آنهایی که پاس نداشتند را نگه می ، تریلیسپکتوراِ ،مردم آنجا
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دو سال بعد شهرداری مسجدسلیمان اتوبوسهایی را در سطح شهر برای رفت و آمد  .طعمش تا امروز در ذهن مانده است

بار  در یک روز برای چهار . به این ترتیبکردیمرای هر بار بایستی یک بلیط دو ریالی هزینه میعموم تدارک دید که ب

که بتوانید ای آنره تقریبا برای همه سنگین بود. )بپرداختیم و این هزینبایست هشت ریال میرفت و برگشت به مدرسه می

 کرایه تاکسی پنج ریال بود(.مثلا مقایسه کنید، قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در آن زمان چهار تومان و 

خواندیم. کردیم و با انگیزه بیشتری درس میآموزگاران نسبتا خوبی داشتیم و تلاش خود را می ما در دبیرستان سیناباری    

کم رنگ بودن نقش خانواده در به سبب وزشی در آن زمان وجود داشت ولی هایی در نظام و کتابهای آمهرچند کاستی

 هایشروبودیم و خودمان روی پای بیشتر  دیدند.آموزش نمی شایستگی، دانش آموزان به یآموزش به لحاظ شرایط زمان

کردیم که مثلا بایستی کتابهای تعلیمات مدنی و همه تصور می .کردیمانتخاب می خودمان مطالعه و درس خواندن را

درک گاه و . از این رنیستچندان مفید و به یاد ندارم کسی به ما گفته باشد که این روش  از بر بدانیمواو ننداز جغرافیا را 

شد سبب می کردیم. این موضوعصرف زمان زیاد، آنها را به زودی فراموش می به رغمکردیم و پیدا نمی مفاهیمدرستی از 

انگیزه شویم. افزون بر آن به بعضی از دروس مهم مانند زبان انگلیسی و ادبیات که برای یادگیری بعضی از دروس بی

آنها را به سر ذوق نیاورد،  صاحب سخنانی که مستمع چوندادیم و آموزگاران این دروس هماهمیت نمیچندان فارسی 

درخور سن دانش آموزان نبود، مثلا شرح اوراق نیز ای از مطالب کتابهای درسی پاره .انگیزه می شدندخسته و بیدلزده، 

 ظ کردنحف و یا وادار کردن دانش آموزان به شتبهادار سفته و برات برای دانش آموزان کلاس ششم و هفتم مناسبتی ندا

دارم در کتاب ریاضی ششم  به یاد ها به گمان من عبث بود.جای خواندن درست آنها و درک معنای آنه اشعار فارسی ب

 کردیم.شدند محاسبه میبرهم منطبق می 6و 3بایست ساعت دقیق را وقتی دو عقربه بین ساعت ای بود که میدبستان مسئله

 با دانش کلاس ششم که حلیهم راه حتی بسیاری از آموزگاران .دشوار بوددانش آموزان همه  برایاین مسئله  درک و حل

 شان بیرون بود.از تواناییآموزان فهیم آن به دانشتبرای آن نداشتند و اگر هم داشتند سازگار باشد 

و تدریس خصوصی به معنای امروزی مرسوم نبود و حتی کتابهای تست کنکور هم در آزاد در آن زمان آموزشگاه    

بان انگلیسی زدرسهایی مثل بودند، تابستانها فرزندان خود را در  تربرخوردار به لحاظ اقتصادیدسترس نداشتیم. آنان که 

و  ودخخود بودند و موفقیت آنها تنها بستگی به همت دانش و تلاش دانش آموزان متکی به  اغلبکردند ولی تقویت می

آن  موجود در کتابهای کمک درسی کردم وتکیه میخود  به بیشترآموزان دبیران مدرسه داشت. من هم مانند اکثر دانش

از . کردمو مطالعه می مخریدمیدر حد توان مالی خود را  یکانریاضی های زمان مانند کتابهای پرویز شهریاری و مجله

 از دروساغلب ای که گذاشتم به گونهبرای مسائل ریاضی میکلاس نهم به ریاضی علاقه داشتم و وقت زیادی همان 

کردم. ریاضی کار میهم کردم و گاهی با برادر و خواهر خود ها در ریاضی همکاری میبا همکلاسی شدم.دیگر غافل می
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ی به رسیدگکردم به طوری که از فکر می به ویژه هندسه فضاییهندسه  و حساب استدلالیی ساعتها روی یک مسئله

 دوران دبیرستان تنهاتمام بودم. از همین رو در ن کل های کلاسی و معدلبه فکر نمره اساساًماندم و درسهای دیگر باز می

کنون ا اگر چهنکرده بودم. خاصی ریزی گونه برنامهآن هم هیچ از قضا بابتشاگرد اول شدم که  ،در کلاس هشتم ،یک بار

ه ریاضی رشت ، ولی از آنجا کهنباشدمنطقی شاید و تنها پرداختن به درسهای مورد علاقه دانم که این شیوه درس خواندن می

یاری فراوان رساند، هر چند دردسرهایی را هم ایجاد به من را در دانشگاه ادامه دادم، تلاشهایم در دبیرستان در دانشگاه 

 شرح خواهم داد.در جای خود کرد که 

 زیدم.برگ کردیم و من ریاضی راادبی را انتخاب می یاهای ریاضی، طبیعی یکی از رشته دبایناچار بعد از کلاس نهم    

یازده لاسهای کبود که می توانستم داشت و تنها یک دبیرستان در مسجدسلیمان  رادبیرستان سینا فقط کلاس دهم ریاضی 

شهریور که حدودا سه برابر مسافت قبلی با محل سکونت ما فاصله  بیست و پنجدبیرستان  .ادامه دهم در آن راو دوازده 

نفری پنجم ریاضی ما از  01و از این رو کلاس نیاز بود انتخاب رشته ریاضی معدل بیشتری  برای داشت. در آن زمان

فر در یاسوج س مانام رساندم به خانه ییلاقیانجرا که به  دهمکلاس  تشکیل شده بود. یدانش آموزان خوب و با استعداد

 جاده خوزستان به شیراز و همین طور یاسوج به . آن زمانرفتمانگیز خود به شیراز نخستین سفر خاطرهآنگاه به و  کردیم

های شتیم که گردنهگذمی شیراز کیفیت بسیار بدی داشت و نیمی از آن خاکی و شوسه بود. بایستی از دو کتل دختر و پیرزن

م زمانی که پدر نداشت. رااین جاده  گذر از توان آسانیبه ای یا هر رانندهپیچ در پیچ و دشواری بودند و هر اتومبیلی 

آن بود به شیراز سفر کردیم و آن جاده ی ماموریتی به شیراز داشت، ما هم خانوادگی با لندرور کارخانه که پدرم راننده

و به شیراز رسیدیم. در هتل داریوش شیراز که بیشتر پاتوق کارکنان کارخانه درنوردیده دشوار را بعد از ده تا دوازده ساعت 

مان شهری را که دیده بودم مسجدسلی نفردای آن روز شیراز گردی را آغاز کردیم. من تا آن زمان بزرگتریو  بود مستقر شدیم

راز قدر به شهر شی انگیز بود. آنحیرتخیره کننده و بود و شهر اهواز را هم گذری دیده بودم ولی زیبایی شیراز برایم 

برای عمل چشم خود به بیمارستان نمازی برود، من هم همراه مند شده بودم که سال بعد هم وقتی مادرم قرار بود علاقه

ا هموار و راه ر که شد تأسیساو رفتم ولی این بار جاده جدیدی از تنگ ابوالحیات با پلهای باشکوه به دشت ارژن شیراز 

ارس از اردکان ف از یاسوج به شیراز احداث شد که ای دیگر مستقیماًچند سال بعد جاده مسیر را بسیار کوتاه کرده بود.

 رساند.ساعته ما را به شیراز می سه کیلومتر بود و دو 081درازای آن گذشت و می
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 تحصیلات عالی در دانشگاهدو سال پایانی دبیرستان و 

در دبیرستان بیست و پنج شهریور دبیران خوبی داشتیم، آقایان زنجانی و برهان مجابی دبیران ریاضی، برزیده دبیر    

رستمی دبیر شیمی، درودگر و نیکمهر دبیران ادبیات فارسی و انگلیسی ما بودند که یاد همه آنها را گرامی فیزیک، 

 نگریستم.ای میسلیقهبیشتر خواندم و به درسها باز هم به همان روش درس میدارم. در کلاس یازدهم و دوازدهم می

ایران  های دانشگاهی درکردهداشته باشیم و از آنجا که تحصیل ی درخوریشغلآینده توانستیم آن زمان با دیپلم هم می

دانش آموزان  های مهندسی برایرشته یم.ببین گیمیشخود را در رفاه هتوانستیم اندک بودند با گرفتن مدرک لیسانس می

زمان  بود. آن های مهندسی در جریانها بسیار دوست داشتنی بودند و از این رو رقابت سنگینی برای رشتهو خانواده

های علمی دیگر و دانشسراها، شاید تعداد مراکز ده تا دوازده دانشگاه در کشور وجود داشت و با احتساب مؤِسسه

یکصد هزار دانش آموز در کنکور شرکت  حدوداً رسید. به یاد دارم که در آن زمانعلمی کشور به عدد بیست نمی

آشکارا با توجه به امکانات ضعیف در شهرستان  شد.ها پذیرفته میو در حدود ده هزار نفر در تمام رشته کردمی

مسجدسلیمان نسبت به مراکز استانها و نبود کلاسهای تقویتی شانس ما در کنکور بسیار اندک بود. از این رو در سال 

ر ه تعداد آنها چشمگیآورم که در کنکور کسی از دانش آموزان کلاس ما قبول شده باشد و یا اگر هم بوداول به یاد نمی

نبوده است. در همان سال برخی از همکلاسیها در آزمون شیپینگ شرکت نفت شرکت کرده بودند و در آن رشته 

ختلف قبول های مهای کشور در رشتهپذیرفته شده بودند و سالهای بعد نیز به تدریج بسیاری از همکلاسیها در دانشگاه

ده رشته ای را که مجاز بودم ی همهاز کشور عزیمت کردند. من هم سال اول  شدند و یا برای ادامه تحصیل به خارج

 مند شده بودمو از آنجا که به شهر شیراز و دانشگاهش علاقه اختصاص دادممهندسی راه و ساختمان  بهانتخاب کنم 

ازهایی که در امتیجزئیات  ای ازدر آن زمان کارنامه .که شوربختانه پذیرفته نشدم نخستین انتخابم دانشگاه شیراز بود

ته مهندسی راه من به رشنسبت به دیگران بسنجیم.  را دادند تا بتوانیم توانایی خودکنکور کسب کرده بودیم به ما نمی

به  .آن که از مواد درسی و توانایی خود در آن زمینه کوچکترین آگاهی داشته باشمبیو ساختمان بسیار دلبسته بودم 

کشی ساختمان علاقه مند بودم و زمان فراغت در تابستانها و طراحی و نقشه نقاشی، نجاری کارهای هنری مانند

ها برای موفق شدن در رشته مهندسی کافی  دانستم که ایننمی وقت ها آن ، با این وصفکشیدمتابلوهای نقاشی می

مان هبود که تر میو شاید عاقلانه مند هم بودمآن علاقه بهشناختم و ریاضیات را به خوبی می در عوضبود. نخواهد 

من  خواستهر چند به هر روی سال بعد در رشته ریاضی دانشگاه شیراز پذیرفته شدم  .گزیدمریاضی را بر میاول 

دست کم چهار سال در همان شهر بود قرار ا که شناختم چرهمچنان مهندسی راه و ساختمان بود ولی سر از پای نمی

 ریاضی را به خوبی من .و افزون بر آن به ریاضی هم علاقه داشتم س بخوانم و زندگی کنمرمورد پسندم د چشم نواز
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ه زمانی ک .دادماین کار را در زمان تحصیل در دبیرستان هم انجام می بیشکما و فهمیدم و عاشق تدریس هم بودم می

هندسی رشته مدر اگر توانم مطمئن باشم که حالا نمی .بود بسیار دلچسب برایمهم وارد دانشگاه شدم، محیط دانشگاه 

شدم؟ و آیا سالگی در دانشگاه ماندگار می 01شدم؟ آیا تا سن مند میهمچون ریاضی به آن هم علاقهشدم پذیرفته می

و از این رو  استگنگ  پرسشها هنوز هم برایمهمه این پاسخ شدم؟ تدریس محروم نمی ، یعنیاماز شغل مورد علاقه

 خرسندم.بسی افتادم خوشنود و از سرنوشتم تا این لحظه در آن که مسیری از 

 تمام دم.کرمیحس اکنون روزهای سخت من فرا رسیده بود و بازتاب روش نادرست درس خواندنم در دبیرستان را 

به زبان انگلیسی بودند. همه کتابها از خارج از  ،به جز کتابهای ادبیات فارسی ،کتابهای درسی ما در دانشگاه شیراز

 اغلب .فروختندمیکتابفروشی دانشگاه واقع در ارم به قیمت ارزان به دانشجویان  ردآنها را شد و کشور خریداری می

ه ب انگلیسی بود، حتی استادان ایرانی همکلاسها  بودند و زبان تدریسآمده از کشورهای مختلف دنیا  ،استادان دانشگاه

بسیار خوب و مطرحی مانند آقایان دکتر وصال،  روه ریاضی دانشگاه شیراز استاداندر گکردند. انگلیسی تدریس می

با دارم. می نیکرا شان همهو نام بهبودیان، فتاحی، رزاقی، روبین، بوش، شارما، گرل و بسیاری دیگر داشتیم که یاد 

ا به سختی کنار آمدم ولی از آنجا که با مفاهیم آنها آشنا بودم به زودی در ابتدبه زبان دیگر کتابهای ریاضی و فیزیک 

دتر از آن بود و بغیر قابل فهم و دشوار دروس به زبان انگلیسی برایم  خواندنتا مدتها با این حال آنها خو گرفتم.  اب

ر این افزون ب ود.نممیتر دروس زبان انگلیسی برایم از همه سختخود هایی که در مدرسه داشتیم، ه واسطه کاستیب

داد. خوشبختانه چند ماه بعد خواهرم در دانشسرای شیراز پذیرفته شد و ، دوری از خانواده هم مرا رنج میهادشواری

مان را شروع زندگی تازهدر خیابان رودکی  ایی اجارهشیراز شد و همگی در آپارتمان راهیخانواده از مسجدسلیمان 

سوزانده بود، دیپلم خود را در شیراز گرفت و  خود رادر کوچکترم، هم او که در چهارسالگی . دو سال بعد براکردیم

بعد در آموزش و پرورش  التحصیل شد ودر دانشکده نفت آبادان پذیرفته شد. همزمان خواهرم هم از دانشسرا فارغ

خانواده  وقتی افراد ی دیگر داد.مهاجرتترک گفت و تن به  آبادانشیراز را به سوی این بار خانواده  آبادان استخدام شد.

در  همزمان با من که به نام جمشید فرشیدی ماز همکلاسیهای دبیرستانیایکی به ناچار من من رهسپار آبادان شدند، 

های یپیوستم و در یکی از خوابگاههای دانشگاه واقع در یکی از فرع ،رشته ریاضی دانشگاه شیراز پذیرفته شده بود

  خیابان زند ساکن شدیم و تا پایان دوره در آن خوابگاه ماندیم.

شد و این دو دانشگاه تبادل دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا اداره می همان روشدر آن زمان به شیراز دانشگاه پهلوی    

ی و یا های پژوهشدورهفرهنگی و علمی نزدیکی با هم داشتند. برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه پنسیلوانیا برای 

 ،های تدریساین روند از جانب دانشگاه شیراز هم در جریان بود. روش آمدند و متقابلاًتدریس به دانشگاه شیراز می
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دانشگاه  یهمان روشها کم و کاستبیدهی همه ، کدهای دروس و شیوه برگزاری امتحانات و نمرهانتخاب واحد

ردند. کدر دانشگاه شیراز تحصیل میهم ارجی تعداد قابل توجهی دانشجوی خارجی بود. افزون بر استادان خ اپنسیلوانی

ایج ر خودمان هم امروز شد، روشی که پیش تر در دانشگاهارزیابی می انگلیسیاول نمره دروس با یکی از پنج حرف 

معدل  .شدمی مشخص "دی"حرف انگلیسی با بود که  011از  01تا  01بود. ولی در دانشگاه شیراز نمره قبولی بین 

. از این رو تحصیل در دانشگاه بود 03، یعنی حداقل 81تا  01ای مابین باشد که نمره "سی"بایست حرف دانشجو می

های خوب شدند. من به واسطه نمرهویان بعد از چند ترم وادار به تغییر رشته میجشیراز آسان نبود و بسیاری از دانش

معدل خود را در حد قابل قبولی نگه داشته بودم ولی در  -همچون گذشته -توجهی به دروس دیگرکم در ریاضی ولی

 بودم.ده شای که در سال آخر عضو تیم پنج نفره ریاضی دانشگاه به گونهرفتم ای به شمار میزبدهریاضی دانشجوی 

ودم، تر دیده بمکانات و زیبایی های شهر که پیشکردم از آن همه اآن زمان که در دانشگاه شیراز پذیرفته شدم گمان می

برجا ن مهای فراغت وقتولی سنگینی و حجم دروس دانشگاهی فرصت زیادی برای  توانم نهایت استفاده را ببرممی

 فضاهای شهر ودرسها بودم ولی در دوسال پایانی توانستم از  گرفتاردو سال نخست دانشگاه کاملا  گذاشت.نمی

کرد استفاده کنم. بسیاری از خوانندگان خوب کشور به دانشگاه دعوت که دانشگاه برای دانشجویان فراهم می یینعمتها

شد. دانشگاه خود یک سینما داشت که فیلمهای خوب و به شدند و کنسرتهای رایگان برای دانشجویان برگزار میمی

 اردوهای یک روزهاز جانب دانشگاه  پی پی در ماشا کنیم.ترا توانستیم آنها داد و با هزینه اندک میروز را نمایش می

ی در یک اردو شد و تا آنجا که به یاد دارمبرای دانشجویان ترتیب داده می روزه در طول ترم و روزهای تعطیل یا چند

ر ویژه تای به شمال استفاده کردم. سالن آمفی تئاتر خوابگاه ارم بیشیک روزه به شهرستان جهرم و یک تور یک هفته

ا و من نمایشنامه زیبای استثن چنانکهکردند، میهای گزافی اجرای نمایشنامه و جشنها بود و برای آنها به راستی هزینه

یران به ن سینماهای اتریمدرنن سالن دیدم. یکی از هماانتظامی و نصیریان را در  آفرینینقشبا  برتولت برشت قاعده

نظیر سه بی فیلمهاییکبار جشنواره نمایش  یسالافتتاح شده بود و در خیابان زند شیراز نیز در آن زمان  نام سینما آریانا

ر کرد و هبرگزار میدیگر را  شاهکارهای مشهورسید، ده فرمان و هور، شرق جاوه، البعدی با صدای استریو، مانند بن

که در دانشگاه شیراز بودم بسیاری از این فیلمهای مطرح روز یک فیلم را در چند نوبت نشان می داد. من چهار سالی 

اوان از همان  با سینمای جهان آشنا شدم. همچنیناین سینمای مدرن ی آن جا به تماشا نشستم و از دریچهجهان را 

ر جشن های او دشنیدم و به ویژه از برنامهبودم، آوازهای او را می شده مندمانند شجریان علاقهجوانی به صدای بی

کنم یکی از شانسهای خود را حضور در امروز که به جشن فرهنگ و هنر شیراز فکر می بردم.هنر شیراز لذت می

تاریخ ایران از نزدیک روبرو باشم.  آشنایی  هایترین جشنوارهکه با یکی از مدرن دانمدانشگاه شیراز در آن تاریخ می
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روند از دریچه ی این جشنواره و شانس حضور با نامهایی که امروز غولهای فرهنگ و هنر ایران و جهان به شمار می

روزهایی که کلاس داشتیم بعد از فراغت از کلاسها و مطالعه در کتابخانه ی اینها من در شیراز میسر شد. در کنار همه

پرداختیم در فضای باز خوابگاه ارم و زمینهای ورزشی آن چند ساعتی پیش از شام به فوتبال یا بسکتبال می ،شکدهدان

 رفتیم.به خوابگاه میخسته و خوشحال و بعد از شام 

 سال ازداد که برای یک زندگی دانشجویی کافی بود. تومان در ماه کمک تحصیلی می 311دانشگاه به هر دانشجو    

نی برای آنها نقشه ساختما ،کردمروز کار می-به بعد من خودکفا شدم و در یک شرکت مهندسی به مدت دو سه نیم سوم

 دادمکردم. همزمان به فرزند رئیس حسابداری شرکت هم درس ریاضی میتومان دریافت می 311کشیدم و بابت آن می

ویی من با تغییر و تحول در سرفصل کتابهای درسی سال پایانی دوره دانشج گرفتم.و بابت آن هم مبلغ کمتری می

ریاضی  برخی از کتابهایدبیرستانی به ویژه کتابهای ریاضی همزمان شد. از این رو بسیاری از دبیران آمادگی تدریس 

را نداشتند و آموزش و پرورش به ناچار دست به دامان دانشجویان سال آخر ریاضی دانشگاه شد. برای این منظور 

 بعد از چندی نی از جانب آموزش و پرورش در دانشکده آگهی شد و من هم در آن فراخوان شرکت کردم.فراخوا

اد دبه من م لَعَ یای برای تدریس ریاضیات جدید کلاس دهم دبیرستان دخترانهآموزش و پرورش ناحیه معرفی نامه

به دبیرستان مراجعه کرده برنامه درسی خود را گرفتم و تا پایان سال  مایه تعجب من شده بود. به هر رویبسیار که 

تحصیلی در آن دبیرستان تدریس کردم. وقتی همه آزمونها انجام و نمره نهایی را اعلام کردم به طور طبیعی بعضی از 

ت گر ممکن اسکه ا دانش آموزان تجدید شدند. مدیر مدرسه که خانم بسیار متین و با شخصیتی بود از من خواست

 شگفت زده شدم وشنیدم می فرهیختهن یچنجانب مدیری . از آنجا که چنین درخواستی از مفلان دختر را قبول کن

بعد ادامه داد که ایشان دختر سرهنگ فلانی است و سه ماه تابستان را ماموریت خارج از . اندکی مه بودسکوت کرد

های دو سه آزمون سال آن دختر من با احترام برگه ید در آنجا بمانند.عازم فلان کشورند و تا پایان شهریور با ووطن 

سیاری نمره بها را در اختیار مدیر گذاشتم تا خود ارزیابی کند. وقتی مدیر مشاهده کرد که نمره آن دختر از و بقیه ردی

 .تر سرهنگ تجدید شدو دخ آموزان ردی کمتر است چیزی نگفت و من هم همان نمره را برای او ثبت کردمدانش از

نتظار . ادنمره مرا پذیرفتن و انگارفشار نیاوردند من ایم جالب بود که بعد از آن نه مدیر و نه سرهنگ هیچکدام به رب

و من که بیهوده منتظرخشم و آورم ولی ایشان نیامدند رهنگ محترم را ببینم و از دلش درداشتم شهریور ماه آن س

 دخترشان آمد امتحانبازخواست از جانب سرهنگ بودم، آنچنانکه انتظار داشتم نشد و برای دیدار وی هم ناکام ماندم. 

 داد و نمره خوبی گرفت و قبول شد.
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ه اشتدنواده خا ازخبری توانستم به ندرت میدر طول ترم آن زمان وسایل ارتباطی چندانی وجود نداشت بنابراین    

گاهی  .تگرفبیشتر ارتباطها از طریق نامه و تلگراف انجام می ها کمیاب بود وهای ثابت هم در خانهباشم، حتی تلفن

های میان ترم و عید نوروز با شوق از این رو تعطیلی آمد.داشت به دیدن من میماموریت به شیراز از یاسوج که  مپدر

شهر  انگیز بود، زیراکردم. سفرهای نوروزی به آبادان برایم بسیار خاطرهآبادان سفر میفراوان برای دیدن خانواده به 

شد و سیل مسافران نوروزی از زیبای ایران محسوب می زنده و در آن زمان یکی دیگر از شهرهایهم مدرن آبادان 

م همه تابستانها را همراه خانواده در دوره کارشناسی ه داد.حال و هوای دیگری به آبادان میهر ساله شهرهای مختلف 

ی گردی، نقاشی، معاشرت با دوستانکردیم و در آنجا وقت خود را با طبیعتدر خانه ییلاقی یاسوج نزد پدرم سپری می

تابستان  .کردمکه در آنجا پیدا کرده بودم و تدریس رایگان فیزیک و ریاضی به فرزندان دوتن از همکاران پدرسپری می

لیسانس آماده بایست خودم را برای کنکور فوقبرایم اندکی متفاوت بود زیرا می 0363سال چهارم، یعنی تابستان 

کردم. آن زمان، اگر اشتباه نکرده باشم تنها سه دانشگاه پهلوی، تهران و صنعتی آریامهر بودند که دانشجوی می

ا هم متمرکز نبود. دانشگاه شیراز بر پایه نمرات دوره کارشناسی پذیرفتند و کنکور آنهارشد ریاضی میکارشناسی

نشگاه پذیرفت ولی دالیسانس میکرد و دانشگاه تهران را به یاد ندارم که چگونه دانشجوی فوقدانشجوها را ارزیابی می

برگزار یحی و آزمون هم تشر در آن سال فراخوان آزمون ورودی کارشناسی ارشد ریاضی داده بود صنعتی آریامهر

ن باری این نخستیبه تهران سفر کردیم. به اتفاق برای شرکت در آزمون  م وبا جمشید هماهنگ کرد . شهریور ماهشدمی

که به  کردیم و یکبار هم زمانیوقتی با خانواده به مشهد سفر می تر یکبارکردم، هرچند پیشبود که به تهران سفر می

از از همکلاسیهای ما نفر دیگر  06تعداد کرده بودم ولی تهران را ندیده بودم. رفتم از تهران گذر اردوی شمال می

دانشگاه شیراز و جمعی دیگر از دانشگاههای مختلف کشور هم در آن آزمون شرکت کرده بودند. در تهران من به 

و با محبتی بود و فردای آن روز در آزمون  تنهایم که جوان بوداز بستگان جمشید یکی  میهمان ناخواندههمراه جمشید 

دانستم یتر ماز عملکرد خودم چندان خوشنود نبودم و از آنجا که پیششرکت کردیم و منتظر نتایج شدیم. بعد از آزمون 

راستش نفر نیست  0تا  3از بیشتر ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در هرکدام از این دانشگاهها محدود و 

نتایج امتحان کتبی را اعلام کرده بودند و من نفر  بعد از دو روز که به دانشگاه مراجعه کردیم دلواپس بودم. تا حدودی

د از قطعی نبود. بع فته هانفس راحتی کشیدم هرچند نتیجه تا بعد از مصاحبه و اعلام تعداد پذیر ؛سوم شده بودم

 نفر 0جمعا ، و سه نفر هم از دانشگاههای دیگر کشور مصاحبه من و جمشید و یک دانشجوی دیگر از دانشگاه شیراز

ردی با کمک گدانشگاه برای ثبت نام و به ویژه تهران هپذیرفته شدیم. سرانجام بعد از گرفتن نتیجه و تاریخ مراجعه ب
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رای یک ب شال و کلاه کنیم و م،را گردآوری مانجامانده نیازهای به شهرهای خود برگشتیم تا ،مانمیزبان دوست داشتنی

 برگردیم. شروع تازه به تهران

 

 ارشدشروع دوره کارشناسی

انه خگرفت و ما ناچار بودیم به فکر در دانشگاه صنعتی آریامهر فقط به دانشجویان کارشناسی خوابگاه تعلق می   

بود. وقتی  اجرو بیشتر به سود مستاز امروز متفاوت  املاًکباشیم. آن زمان قوانین مربوط به مالک و مستاجر  شخصی

های خود را به سختی اجاره کرد و از این رو مالکین خانهبه راحتی تخلیه نمی نشستمی ایای اجارهخانهدر کسی 

ه ک کرد خواهش کرده بودافراد مجرد. پدرم از یکی از بستگان که تنها زندگی میدانشجویان و دادند، به ویژه به می

ابتدا به  از همان منام کردیچند گاهی به من پناه دهد تا بتوانم جایی را برای سکونت پیدا کنم. وقتی در دانشگاه ثبت

و ف های مختلدانشجویان کارشناسی رشته ل ریاضی عمومیحل مسائ و رفع اشکالی وظیفهباید عنوان آسیستان 

 که گرفتیمتومان حقوق می 1611بابت آن ماهانه  . خوشبختانهمیفتگرمیرا به عهده  همچنین تصحیح اوراق امتحانی

و به  آمدای به شمار میوجه قابل توجهتومان بود  0111که آن زمان حدود  0در مقایسه با حقوق یک استادیار پایه 

پیدا کردن  یراست. اما به کنیم نرا تامی دیگر توانیم اجاره مسکن و نیازهایرسید که به آسانی باین ترتیب به نظر می

از آنجا که رفت و آمد به دانشگاه و پرس و جوی  از قبول شدن در دانشگاه دشوارتر بود.دهه پنجاه  مسکن در تهرانِ

هزار تومان برایم  01مبلغ ام گیر شده بود، خانوادهمسکن در نقاط مختلف تهران برایم سخت و وقتدر به در به دنبال 

عد کوچه برفتم و خریدم و هرروز با آن به دانشگاه می سیتروئن ژیان صفر از شرکتِخودروی و با آن یک ند فرستاد

بعد از دوماه دوندگی و شرمندگی از مزاحمت برای فامیل، سرانجام یکی از دوستان  دم.افتاخانه میبه دنبال  به کوچه

ی یکدیدار او به با ات کردم. همراه دوران کارشناسی را که برای گذراندن دوره خدمت سربازی به تهران آمده بود ملاق

و به همراه یم. ارفت ،گذرانداز دوستانش که دانشجوی پزشکی بود و در بیمارستان تجریش دوران دانشجویی خود را می

 .کردندواقع در دزاشیب تجریش اجاره کرده بودند و در آنجا زندگی می هایش خانه ای سه اتاقهسه تن از همکلاسی

خالی او را پر  من بودند. خوشبختانه یکی از دوستانشان به تازگی از آنها جدا شده بود و من جایهمسن شان همه

در این مدت کمی از درسهایم عقب افتاده بودم ولی چون بیشتر درسها اگر چه دادم. تومان اجاره می 611ماهانه  کردم و

کار  تردیج ما دوم و سوم درسهای اصلی ما آغاز شد و ترمهای پیش نیاز بود توانستم ترم را به خوبی به پایان برسانم.

ای مانند آقایان دکتربهزاد، کردیم. در گروه ریاضی دانشگاه صنعتی آریامهر از استادان بسیار خوب و برجستهمی
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هم  ومند بودیم که از آنها هم ریاضی آموختیم، هم معلمی شهشهانی، میامئی، جعفریان، پرویزی، داورپناه و فرهی بهره

ه گرفت به نظر من هوشمندانفوق لیسانس به کار میدانشجویان روشهایی که دانشگاه در خصوص تربیت  اخلاق را.

مدرس بود. برای مثال سلف سرویس دانشجویان ساختن شخصیت یک و واقعی و بیشتر در راستای تربیت معلم 

را  کارشناسی با دانشجویرا شد هم فاصله منطقی خود بود که باعث می لیسانس همان سلف سرویس استادانفوق

بهره ببریم. سرانجام ترم چهارم پایان نامه خود را با عنوان  با آنانمعاشرت  حضور وحفظ کنیم و هم در کنار استادان از 

در تهران در آن دوسالی که  ردم.کاز پایان نامه خود دفاع  یی دکتر فرهی آغازو در پایان ترمهندسه خطی به راهنما

مان ه و همه مسافرتهایم در این دو سال باگشتم برمیبه آبادان  میان ترم و نوروزکردم، همچنان تعطیلات تحصیل می

 کردند و گاهی هم تنها بودم.ن سفرها گاهی دوستانم مرا همراهی میایدر  ؛شدانجام می خودروی ژیان

 

 هاوضعیت سیاسی و اجتماعی دانشگاه

تظاهرات و  ربودم، در هر دو دانشگاه چندین با  آریامهرسالی که در دانشگاههای پهلوی و صنعتی  0در طول    

و دانشجویان در هر داز آنجا که  بعضی از آنها قرار گرفتم. ر بطنهایی رخ داد که من هم خواسته یا ناخواسته دتحصن

م به های سیاسی داشت و گاهی هها بیشتر سویهنارضایتی ،بودند از رفاه نسبی برخوردار به لحاظ اقتصادی دانشگاه

نه انجمن و هیچگو .بکشانند یتعطیلبه کلاسها را  ند تاکردمیمسائل سیاسی را بهانه  ،واسطه فشار درسها و امتحانات

های ، به همین رو دانشجویان خواستهمجاز نبود از اساس این تشکلهاتشکل دانشجویی وجود نداشت و در حقیقت 

های ساختمانهای شیشه موردزدند و بیهای نامتعارف و خودجوش فریاد میخود را در قالب تظاهرات و تحصن

از زمان دانشجویی تا کنون همواره در حد من هم  کنم کهشکستند. اعتراف میدانشگاه و ظروف سلف سرویسها را می

برای مشکلات جامعه که در کشورمان کم نبوده و  ام، هم برای منافع شخصی خود و هممتعارف فرد معترضی بوده

در ن برای مو چالشها ام انسان سیاسی نبوده با این وصف عملاً یکرنجاند. را می ینیستند و آشکارا هر انسان دلسوز

. در آن دسته از اعتراضات دانشجویی که به میل واداردجدی  مرا به اعتراض نبودند کهساز انگیزهگونه  آن زمان آن

 کردم، راستش به یاد ندارم که خواسته مشخصی داشته باشم و حتی به یاد ندارم که شعاری داده باشم.خود شرکت می

شناختم نه فکر می کنم اعتراض دست کم برای دوستانی که مینگرم به گذشته میبا اندیشه امروز اکنون که به راستی 

وعی ن شرکت در تظاهرات دانشجویی رسیدبه نظر می از روی آگاهی سیاسی بلکه بیشتر برای کسب تشخص بود.

 که فشارهای مادی و معنوی پیش از آن کهکنم مینتصور  حالا خرید.برای دانشجوی آن زمان میروشنفکری  پرستیژ
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ی نگران که به راستتر سیاسیدانشجویان  و اصیل داشته باشند. واقعیاعتراضات شکل  بدهدرا درتنگنا قرار هاانسان

ات بسیاری از اعتراضکارگردان همانها  هایشان ستودنی بود و بیشتراز خودگذشتگیآزادی بیان و دمکراسی بودند 

ده هم با عملکردهای بیهوحکومت پهلوی . در این راستا خود کردندمی نقش بازیدانشجویان  باقیو بودند دانشجویان 

 سو هدایتآن  بهناخودآگاه چند کتاب معمولی آنان را  جرم خواندن و یا داشتن دانشجو بهمانند بازداشت و پرهزینه 

 ودست کم د که شدماعتراضات دانشجویی گرفتارمی میانناخواسته  گاهیمن  .زدها دامن مینارضایتی و به کردمی

 را بهتر بشناسیم.ان دورسیاسی آن  فعالیتهای کمک کند تا اتمسفرشاید یی آنها وبازگ و را به یاد دارممورد 

 غولمشدر ترم سوم در دانشگاه صنعتی آریامهر، روزی در ساختمان مجتمع کلاسها و در یکی از کلاسها پای تخته    

ساختمان بلند شد و هر لحظه حل تمرین و رفع اشکال ریاضی بودم که ناگهان صدای فریاد و اعتراض دانشجویان در 

س بمانند. در کلا دانشجویان در کلاس امنیت بیشتری خواهند داشت، پیشنهاد کردمشد. من به گمان این که شدیدتر می

باتون به دست وارد کلاس شدند. یکی از آنها رو به من کرد و  گارد دانشگاهچندی نگذشت که تعدادی از نیروهای 

موش فراگویا ر آن لحظه و با باتون به جان من و دانشجویان افتادند. د "پدرسوخته ادای استادا رو در میاری" گفت

کرده بودم که ظاهر من هم با دانشجویان تفاوتی نداشت و اختلاف سنی چندانی با دانشجویان نداشتم. به هر روی با 

و به اطاق نگهبانی پناهنده شدم.  مهمکف آمدبه طبقه  مرها کرد گاردهر جان کندنی بود خود را از دست نیروهای 

و از این رو پناهم داد. تازه متوجه درد شدید بازو و ورم عجیب آن شده بودم. از  شناختمرا تا حدودی می نگهبان

اطاق نگهبانی به اطاق فوق لیسانسها تلفن کردم و وضعیت خود را شرح دادم. چندی بعد تعدادی از استادان گروه 

 (!)ه استادک کرنا گذاشته شد آمدند و با پشتیبانی آنها توانستم به گروه بروم. چیزی نگذشت که این موضوع در بوق و

قرار گرفت. رئیس دانشگاه و حراست سراسیمه مرا به یکی از بیمارستانهای  دانشگاه توسط حراست مورد آزار و دشنام

خوب تهران فرستادند و از بازوی من عکس گرفتند که خوشبختانه دست من سالم بود. فردای آن روز رئیس دانشگاه 

 همان جا گرفتهرا هم از اش دکترای مهندسی از آمریکا، مدرک فوق لیسانس ریاضی آقای دکتر ضرغامی که علاوه بر

 ما روبوسی تک تکو پس از دلجویی با کرد در اطاق ریاست دعوت را همه دانشجویان فوق لیسانس ریاضی  بود،

دبیات و های ادانشجویان دانشکده که تظاهراتیمیان در  تر همداستان خاتمه یافت. دو سال پیشبه این ترتیب کرد و 

دم که گارد و حراست دانشگاه با کمک نیروهای گرفتار شط دانشکده ایدر حند داده بود ترتیبعلوم دانشگاه شیراز 

 ی رابسیار ندظامی برای متفرق کردن دانشجویان و جلوگیری از تخریب اموال دانشگاه به دانشجویان یورش آوردن

. من هم که در این گیر و دار کتک خورده بودم با و بردند ها را هم دستگیر کردندزدند و متفرق کردند و بعضی کتک

اگهان ن ولیهمه اطاقها بسته بود  درِیکی از دانشجویان ریاضی که همشهری من هم بود به گروه ریاضی پناه بردیم. 
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 وناز سرم چنان خدونمره عالی از او گرفته بودم به ما پناه داد. تر پیشدری به روی ما گشوده شد و دکتر روبین که 

ت از آبدارچی خواس دکتر روبینریخت که پیراهنم غرق خون شده بود و یک لنگه کفشم را هم از دست داده بودم. می

به خودم سرو سامانی بدهم. سرانجام سرم را زیر آب سرد گرفتم تا خونش بند من آنجا آبدارخانه را باز کند تا  تا درِ

کفش قدیمی  جفتآبدارچی یک  از آن زیر آن اکتفا کردم. پس شرت سورمه ایآمد و پیراهنم را درآوردم و به تی

خارج  هگرویک ساعت که سر و صداها خوابید من و دوستم از  از بعد تا بتوانم بروم.برایم آورد  زبربسیار خشک و 

 و از دانشکده دور ما سراسیمه .ه خارج شدیم از ما عکس گرفتنددشدیم. هنوز جو امنیتی بود و وقتی از در دانشک

رهسپار خوابگاههای خود شدیم. فردای آن روز با خبر شدم که دوستم را دستگیر کردند و من هم از ترس دستگیری 

در خوابگاه هم امنیت نداشتم اما بر این گمان بودم که دو دستی خودم را تقدیم اگرچه دو سه روزی به دانشکده نرفتم 

 ارزد.اش نمیام به هزینهای نیستم و دستگیریدریافته بودند که من کاره شاید همآنها نکنم. به هر روی، 

 

 شاپور استخدام در دانشگاه جندی 

 ایانپنامه برای چند روزی به دیدن خانواده در آبادان رفتم. قصدم این بود که بعد از قبل از تایپ پایان 60تابستان    

تم رفآگاهی از آنجا به اهواز  پور استخدام شوم. از این رو برایشایلیسانس، در گروه ریاضی دانشگاه جنددوره فوق

بود مراجعه کردم. به دنبال دکتر کرمزاده مدیر گروه ریاضی  به گروه ریاضی که در آن زمان بخشی از دانشکده علومو 

ود تمام دوران تحصیلی خهای سرسرای دانشکده علوم ملاقات کردم. در ن را برای نخستین بار در راه پلهبودم که ایشا

شناختم. در ایشان را ندیده بودم هرچند به واسطه شهرتش در مسجدسلیمان دورادور وی را می در مسجدسلیمان

حقیقت در آن زمان دکتر کرمزاده دانشجوی دانشگاه تهران بود و بعد از آن هم برای ادامه تحصیل به انگلستان اعزام 

الپرسی شرح حال خودم را توضیح دادم و گفتم که شهریورماه از پایان نامه خود به هر روی بعد از سلام و احو .شد

و کردم استقبال کردند و من هم درخواست خود را تنظیم  ایشاندفاع خواهم کرد و قصد دارم در اینجا خدمت کنم. 

حصیل التاز دانشکده نفت فارغ به آبادان برگشتم و خانواده را هم در جریان گذاشتم. همان زمان برادرم همبه گروه دادم. 

ه اهواز کم برای انتقال بهای خانواده به آبادان کاسته شده بود. از این رو از آنها خواستم کمشده بود و یکی از وابستگی

آماده شوند. تنها انتقال خواهرم به اهواز مانده بود که آن هم بعدا انجام شد. بعد از چند روز دوباره به تهران برگشتم 

 خود با عنوان هندسه خطینامه نامه و سرانجام در شهریورماه از پایاننامه و آمادگی برای دفاع از پایانرای تایپ پایانب

برگشتم، درسهای موظفم را برگزیدم و در همان شهریور ماه، بدون . اواخر شهریور ماه به گروه ریاضی اهواز کردمدفاع 
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ای در کمپلو اجاره خانه تومان( را دریافت کردم. 6111 د )نزدیک به آن که حضور داشته باشم نخستین حقوق خو

خانواده به اهواز منتقل شدند. خواهرم انتقالی گرفت و برادرم هم بعد از گذراندن دوره آموزشی و به این ترتیب  کردم

شرکت دولتی در اهواز خدمت خود در تهران بقیه خدمت سربازی را در اهواز گذراند. در همان زمان پدرم هم به یک 

ل مشغول تحصیدر اهواز شاپور و دو مدرسه منتقل شد و یک خواهر و دو برادر دیگر هم به ترتیب در دانشگاه جندی

جا پابر جمع مااین  و تا چند سالییکجا جمع شدیم دوباره شدند. به این ترتیب بعد از سالها سرانجام همه خانواده 

التحصیلان دانشکده نفت فقط دوره آموزشی خدمت سربازی را در آن زمان فارغبد نیست یاد آوری کنم که  بود.

انمی ، خدر دانشکده نفت ی آخر دانشجویی برادرمشدند. در سالهاگذراندند و بعد از آن در شرکت نفت استخدام میمی

موجب  همین .ودب آن زمان را بدون کنکور برای تحصیل در دانشکده نفت پذیرفته بودند که گویا فرزند یکی از ارتشیان

پذیرفت تنها دانشجوی پسر می وقتدانشکده نفت در آن نارضایتی و اعتراضات گسترده دانشجویان آن دوره شده بود. 

های دردسرکه سرانجام پیش از آن  کرد.تر میحضور آن دختر را برجسته یاجرامخام و نابخردانه  رفتاراین  آشکاراو 

آمران این کار نسنجیده از  امارا برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بورسیه کردند. آن خانم  بیشتری پیش آید

به گذراندن خدمت کامل سربازی  سالهای قبل روش رایجدانشجویان آن دوره کینه به دل گرفته و همه را برخلاف 

ه چند تن از دوستانش که همگی را ام بودم برادرم به همرانامهکه من در حال آماده کردن پایان 60واداشتند. تابستان 

ت تا به وزارت نف گذراندند و چون تمام هفته در پادگان بودند از من خواستندشناختم در تهران دوره آموزشی را میمی

رفته و برای آنها پادرمیانی کنم تا با آنها هم مانند گذشته رفتار شود و یا زمان سربازی آنها را بکاهند. من هم با وقت 

تم و درخواست وقت رفوزیر نفت  ،به طبقه آخر ساختمان وزارت نفت در خیابان تخت جمشید به دفتر دکتر اقبال قبلی

 نتیجه برگشتم.بینی کرده بودم دست خالی و بیآنها را عنوان کردم اما چنان که پیش

سرگرم خدمت شدم و ژیانم همچنان دستیار من در گروه ریاضی  ،آغاز شد 60دوران نوین زندگی من از شهریور    

اندازی نشده بود و آنان که های دکتری در ایران راهآن زمان هنوز دوره .بودرفت و آمد به دانشگاه  در آسان کردن

گرفتند طرح سربازی خود را دریکی از دانشگاهها به عنوان مربی می گذراندند و بیشتر دانشگاهها لیسانس میمدرک فوق

تا پس از  بود همین مرادمدادند. من هم به مربیان خود برای ادامه تحصیل بورس خارج از کشور میاز سه سال  بعد

برای  60تابستان سال  پرداخته و برای خدمت دوباره به اهواز برگردم. این دوره در خارج از کشور به تحصیلگذراندن 

آباد، با ژیان راهی تهران شدم. من در گروهان پنجم گذراندن دوره آموزشی سه ماهه خدمت سربازی در پادگان فرح

همزمان در یکی از  وی بود فرماندهی گروهان ما را به عهده داشت. اشریفبسیار بودم و سروان جیلانچی که مرد 

د چن ایاش را هفتهکرد و من در آن تابستان اشکالات ریاضیم تحصیل میدر رشته مهندسی ه ی تهراندانشگاهها
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همان م بیشتر و از پنجشنبه تا عصر جمعهکردم ژیانم را روبروی پادگان پارک میکردم. هر هفته برطرف می جلسه

 موزشیدوره آ پایانیک هفته پیش از  گذراندند.سال هفتم پزشکی را می حالا داشتندبودم که  مخود یهای قدیمهمخانه

 مشهریوربه همراه او و با ژیان 00مرا به خانه خودشان در اراک دعوت کرد. روز پنجشنبه  یگروهانهم  یکی از دوستان

 از کهبعد از ظهر جمعه به سوی تهران به راه افتادیم. غروب  ،نوازی گرم خانواده ویبه اراک رفتیم و پس از مهمان

ر حال د ود و هنوز لاستیکهای سوختهنممیریخته هم از جمعیت خبری نبود اما بسیار به اگرچهمیدان ژاله گذر کردیم 

خ ر پیشترکمی اوج گرفته بود و حادثه تلخ سینما رکس هم  60دود کردن بودند. از آنجا که تظاهرات مردم در تابستان 

ی به وقت است.پیش آمده  از این دست ناگواریدر این میدان هم رویداد احتمالاً ساعاتی قبل دانستیم که داده بود می

یم. یک هفته بعد خدمت آموزشی من به پایان رسید شنیدرا از دیگر دوستان آن روز میدان ژاله پادگان رسیدیم اخبار 

 و راهی اهواز شدم.

 

 ف دانشکده علوم ریاضی و کامپیوترتوصی

ازگی که به ت ،ه گروه ریاضی، آمار و علوم کامپیوترساز  شاپوردانشگاه جندی و کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی   

تر ساختمانی که هم اکنون دفطبقه دوم به سازمان مرکزی کنونی دانشگاه، در گروه  شد.، تشکیل میمستقل شده بود

 60سالهای  نقل مکان داده بود ومن سال دوم خدمت خود را در این ساختمان آغاز کردم. ست،رئیس دانشگاه در آنجا

آموختم و از آنجا که اختلاف سنی چندانی با در گروه ریاضی با شوق و انرژی فراوان به دانشجویان ریاضی می 60و 

ری و در کنار آنها روزگار خوبی را سپ جدی بودم، با آنها رفتاری دوستانه داشتم رآنها نداشتم، در حالی که در کارم بسیا

ذوق مرا برای  ،زبدهیادگیری در آن زمان و همچنین برخورداری گروه از استادان  شیفته. وجود دانشجویان کردممی

 "مهدی علوی شوشتری"کرد. افزون بر این در آن زمان دانشجوی تیزهوشی به نام آموزش و آموختن دوچندان می

ای داشتنیو دوستدب مواو جوان بسیار  کوچکتر بود.سال  3من  ازو  داشتیم که نسبت به همکلاسیهای خود بزرگتر

بعضی از درسهایش را با من گذرانده بود و پیشاپیش دروس تخصصی ریاضی  داشت. ییذهن زیبا اتدر ریاضیبود و 

و جدل با هم بحث ریاضی در مورد مسائل مختلف و آمد کرد و بیشتر به اطاق من میخودخوانی میبا کمک من را 

کرد، شیفته آن درس شده بود و همزمان به ترجمه کتاب خودخوانی میرا در حالی که درس تخصصی آنالیز  کردیم.می

ندک اکتابهای ریاضی به زبان فارسی تعداد  هاوقتکردم. آن ویرایش میهمزمان پرداخت و من هم آن را  "آنالیز بارتل"

مهدی و دانشجویان خوب دیگرو  بودن آن را چاپ کنیم. ،پس از به سرانجام رساندن ترجمه از این رو قرار بودو بود 



19 
 

ام با آنها درگیر بودم و یا خودم همچنین استادان مطرح در گروه، دستاویزی شد تا مسائلی را که در دوران تحصیلی

گزیدم های شجریان را برای جایزه برمیطرح کرده بودم به مسابقه بگذارم و برای حل هرکدام از مسائل، یکی از آلبوم

مهدی هم که قصد داشت در مسابقات ریاضی دانشجویی کشور شرکت کند در حل مسائلی  دسرم شد.بعدها مایه در که

در حالی که چهار یا پنج ترم بیشتر واحد نگذرانده بود در  61در فروردین  فعال بود. اوگذاشتم می به مسابقهکه من 

بود  مدال طلاییهم واپسین تین و و آن هم نخس مسابقات ریاضی دانشجویی کشورشرکت کرد و برنده مدال طلا شد

م و . با آن که با مهدی بسیار صمیمی بودکه یکی از دانشجویان ما در سابقه پنجاه ساله این مسابقات کسب کرده است

دو بار هم به مناسبتهایی مانند جشن تولد خود مرا هم به همراه بعضی از همکلاسیهایش به خانه خودشان دعوت  ییک

با شناختی که از من داشت این او بودم و شاید هم  نپرسیدهاش ی سه ساله دوران تحصیلیوقفه از کرده بود، هرگز

به عنوان را در عین ناباوری  نامش رادیودو زمانی که از اخبار ساعت  61رماه یرا با من درمیان نگذاشته بود. در تاجرا م

در درگیریهایی  61انستم که مهدی در اردیبهشت ماه دشنیدم تا چندین روز شوکه بودم. من می "اعدام شدگان"یکی از 

از  شود. پسکردم به زودی آزاد میپیش آمده بود دستگیر شده اما فکر میها، در دانشگاهکه در آغاز انقلاب فرهنگی 

که جای بسی افسوس بود  زندان بوده است.تمام را در سال  3دستگیر و  63در سال  او که دریافتم دبو مرگ مهدی

الن افتتاحیه سو  بودنمیان ما  درایشان را تقدیمش کنند  یزمانی که در افتتاحیه کنفرانس ریاضی کشور قرار بود جایزه

 .رفتفرو ی عمیق در اندوه

 

 و انقلاب فرهنگی جنگ 

دیگر شرایط با من سازگار نبود، در آن سال انواع و اقسام گروههای سیاسی در دانشگاه شکل گرفته بود  68در سال    

حیط مطبیعی بود. اما از آنجا که دانشگاه رسالت خود را از دست داده بود  یانقلاب هراین مسئله پس از گمان که بی

و  بودد کلاسها نیم بنتشکیل  کنم. علمی کارصرفاً خواستم یبرایم خوشایند نبود، من عاشق تدریس بودم و متازه 

همزمان با انقلاب فرهنگی، نزدیک به سه سال فعالیتهای  61اواخر فروردین سرانجام  شدند تا این کهتعطیل می گاههگ

تعطیل شد. من که به دانشگاه اهواز آمده بودم تا بعد از سه سال بتوانم ادامه تحصیل به کلی آموزشی همه دانشگاهها 

نقلاب فرهنگی اکه  کردمبینی میپیشچه بسا  دیدمبرباد رفته میکشیدم می که انتظارشرا سه سالی اینک دهم، نه تنها 

ادهای تلخ آن زمان برایم بسیار دردناک و آرزوهای مرا تباه خواهد کرد. این شرایط و روید تمامو تعطیلی دانشگاهها 

با یورش هوایی ارتش عراق به فرودگاههای نظامی غرب همان سال شهریور ماه  30در  کننده بود. افزون بر ایننگران
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 پیشبا دیدن ویرانیهای حاصل از جنگ و شهادت جوانان کشورمان، دهه شصت را  .نیز آغاز شد ی سختکشور جنگ

رایط و ش ساله تعطیلی دانشگاهسه مدتاین تیره و تار کرد. در  یگر از دوستان قدیم و اکنوند من و بسیاری چشم

 در اهواز بایستی به یکی از مراکزی که بنا به وضعیت جنگی شهر برای نشان دادن حضورت علمی أاعضای هی ،جنگی

 اهدانشگزدیم. مکانهای حضور و غیاب گاهی کردیم و لیست حضور و غیاب را امضا میمراجعه میکرد تغییر می مدام

یش دکتر ها پک دانشسرای مقدماتی پسران که سالبود، نزدیمدرسه نظام وفا روبروی باشگاه دانشگاه  گاه گوش وسه یا

 یشکدهازسر گرفته بودند، دان هنگی که دانشگاهها فعالیت خود رابعد از انقلاب فر معین مشهور آن را بنیاد گذاشته بود.

علمی گذشته را نداشت. بسیاری از دانشجویان اخراج شدند و آنهایی هم که دوباره به  شورا دیگر آن شادابی و م

کده و دانش . افزون بر ایننمودندو با همه چیز بیگانه می یافتند از تب و تاب درس خواندن افتاده بودنددانشگاه راه

، نشد داده بود، آنان که قراردادی بودند قرارداد آنها تمدید گروه ما بسیاری از اعضای هیات علمی خود را از دست

ای هم خودخواسته به شهرهای دیگر و یا خارج از کشور کوچ کردند. گروه کامپیوتر در ها اخراج شدند و پارهبعضی

که کارگزینی  سرانجام مانده بود، اما از آنجاماه بیسه به مدتمن هم نخست قرارداد  و دانشکده ما کاملا برچیده شد

و دوباره  یدیأتغییر وضعیت شغلی من از جانب وزارت ت ،من اقدام کرده بودشدن برای رسمی آزمایشی  پیشتر دانشگاه

د که به دیری نپایی آنچه از دانشکده ما برجا مانده بود دوباره به دانشکده علوم منتقل شد.سپس  حقوق من برقرار شد.

ر دعلمی کم جان گرفت و به واسطه ریزش هیأت آموزش در دانشگاه هم کم ،گرفتیمشرایط جنگی و کمبودها خو 

تخصصی کارشناسی مانند آنالیز، توپولوژی و آنالیز مختلط را  بسیاری از دروستدریس گروه ریاضی، من ناچار شدم 

 به عهده بگیرم و به این ترتیب سالهای سال سرگرم تدریس این درسها بودم.

لق شد و آشکار بود که بورس تحصیلی به همه تع از سر گرفتهاز انقلاب فرهنگی اعطای بورس به مربیان دوباره بعد    

ه گفته ، ب"عدم صلاحیت عمومی". من هم چندین سال خواستار بورس تحصیلی بودم اما هر ساله به سبب گرفتنمی

رض و معتسیاسی نبودم اما همواره عملاً بودم، من شد. همانگونه که پیشتر هم گفته آنها، درخواست من پذیرفته نمی

د آنچه نمو .شدمشناخته نمیفرمانبردار به عنوان عنصرو هیچگاه  ناراضی بودم چه پیش از انقلاب و چه پس از آن

 خواستند برخلافکردم. آنها میو چنانچه با سرشت من دوگانگی داشت نافرمانی می پذیرفتمای داشت میبخردانه

به نوع موسیقی که من دوست داشتم، به پیراهن آستین کوتاهی که  .رفتمم و من زیر بار نمینشان دهآنچه هستم 

کردم و بسیاری موارد دیگر ایراد پوشیدم و از این که اطاقم همیشه پر از دانشجو بود و برای آنها رفع اشکال میمی

ای واقع در سال با خانواده در خانه 13دلایل که به همین بگویم باید اشد اما گرفتند. شاید امروزه باورش سخت بمی

در کوی  ،استادی بودم به مرتبه کردیم و زمانی که در شرف ارتقاءای خاکی فاقد گاز، تلفن و فاضلاب زندگی میکوچه
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شگاهی که در آن خدمت و هرچند به دان ها به من تعلق گرفت.هفتصدیمعروف به ای کوچک در ردیف استادان خانه

هیچ  دچه بر من گذشت در برابر آنان که جان خود و یا عزیزانشان را از دست داده انو آن زندگی کردم مدیون هستم

 ناکارآمد،مند بوده است اما به همان اندازه هم افراد ن دلسوز و کارآمد هم بهرهو مسئولا روُسادانشگاه ما از  گرچه .است

و بدون شک وجود چنین افرادی در دانشگاه بوده است که امروزه  داشته استمخرب  و درنتیجه نظر، تنگتدبیربی

تا  68از سال  هم جا مانده است.کشورهای جوان دانشگاه بسیاری از بلکه از بزرگهای دانشگاه ما نه تنها از دانشگاه

ه . چندین بار تصمیم گرفتیم کبه جز ورود به تدریس دروس تخصصی هیچ پیشرفت علمی نداشتم  01پایان دهه 

سرمایه اندک آن زمان خود را بفروشیم و برای تحصیل راهی خارج از کشور شویم اما هربار به خاطر شرایط بد کشور، 

در این سالها تنها چند نقطه  شدیم.منصرف می و فامیلوضعیت مالی خودم و دوری از خانواده احساس مسؤلیت، 

دنیا آمدن پسرانم در اردیبهشت ه و ب 68در زندگی خصوصی داشتم که ازدواج من با یکی از دانشجویانم در سال  عطف

بود که شرح آن را پیشتر  گلستانهای خاکی کوچهای نصفه نیمه در و همچنین دست و پا کردن خانه 03 بهمنو  61

 گفتم.وا

 

 دوره دکتریادامه تحصیل در 

ه من که ب به راه افتاد. هاز رشتهاندکی ادر چند دانشگاه کشور با تعداد  های دکتریدورهکم کم 01در نیمه دوم دهه    

پسندیدم و افزون بر این در ابتدای های کشور را نمیدر دانشگاه های موجودرشتهمند بودم، رشته توپولوژی علاقه

کردند تا جهت تقویت دانشگاه های خود دانشجویان های کارگزار بیشتر تلاش میدانشگاههای دکتری، اندازی دورهراه

تر در آن زمان در گروه ما تنها دک .پذیرفتندهای دیگر کمتر دانشجو میو از دانشگاه دکتری را از مربیان خود برگزینند

ای دکتری در کشور انتقاد هاز ایجاد دوره و هموارهکرمزاده بود که توانایی پذیرش دانشجوی دکتری را داشت، اما ا

تخصص اصلی دکتر کرمزاده جبر ناجابجایی بود  داد.تمایل نشان نمیهای دکتری در گروه اندازی دورهکرد و به راهمی

ای از ایشان دیده بودم که در کرده بود. آن زمان مقاله های قابل توجهیپژوهشاما در جبر جابجایی و توپولوژی هم 

ی امریکا های معتبر انجمن ریاضمشترک با دکتر رستمی در یکی از مجلهبه طور ه ترکیبی جبر و توپولوژی بود و زمین

به چاپ رسانده بود. به همین روی من آن مقاله را دستاویز قرار دادم و از ایشان خواهش کردم که در این زمینه اقدام 

شرکت کنم. سر انجام پس از بحث فراوان و  یآزمون دکتربه پذیرش دانشجوی دکتری کنند تا من هم بتوانم در 

نخستین دوره دکتری دانشگاه ما در گروه ریاضی پا گرفت. در نخستین آزمون دوره دکتری گروه  ،هپافشاری دانشگا
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ی هامعتمدی از اهواز و داوطلبان دیگری از دانشگاهمنصور یاد دکتر برگزار شد من و زنده 0301ریاضی که در مهرماه 

مسئله ریاضی مطرح کرده بودند که بعدها دریافتم که بیشتر آنها  0کشور شرکت داشتیم. در آن آزمون دکتر کرمزاده 

ام انج حلهای آنها به سادگیراهبه  دسترسیمعمولا  های مانتلی انجمن ریاضی امریکا بودند کهبرگرفته از مجله

ره را بند داده بودم و بیشترین نمآنها پاسخ کامل و پاسخ یکی را هم نیم ی. تا آنجا که به یاد دارم به سه تاگرفتنمی

چندین سال و تلاش من در حل مسائل گوناگون در  یدروس تخصصی در گروه برا هر چند تدریسکسب کردم. 

یی به گواگر در زمان پاسخهای مختلف در آن سالها به توانایی من در پاسخ به پرسشها یاری بسیار رساند اما زمینه

دم. شیمتا آن اندازه در پاسخ به آنها موفق نبه لحاظ روانی های مانتلی است شاید دانستم که منبع آنها مجلهپرسشها می

رشته جبر پذیرفته شدیم و نخستین دوره دکتری در دانشگاه  سر انجام من در رشته توپولوژی و دکتر معتمدی هم در

ر پذیرش مرا د ه بودند،همان دلایلی که برای بورسیه آورد امسئولان در آن زمان بما آغاز به کار کرد. هرچند بعضی از 

ای وقفهد از عب منبه این ترتیب راه به جایی نبردند و خوشبختانه به یاری دکتر کرمزاده تافتند اما دوره دکتری برنمی

 طولانی تحصیل خود را در مقطع دکتری آغاز کردم.

زندگیم بود. سال نخست درسهای لازم را گذراندم  زرینل و نیم به درازا کشید یکی از دوران دوره دکتری من که سه سا   

سائل م و بیشترِ های توابع پیوسته شده بودمی مبحث حلقهی پژوهش شدم. همان سال اول شیفتهوارد دورهپس و از آن 

کتاب مربوط به آن مبحث را حل کرده و خود را برای پژوهش در آن رشته تقویت کردم. از سال بعد وارد دوره پژوهش 

کرد برآمدم. سرانجام در بهمن ها و مسائلی که وی مطرح میهای ارزنده دکتر کرمزاده، از پسِ ایدهو با راهنمایی شدم

دکتر معتمدی از رساله دکتری خود دفاع کردم. یاد زندههمراه  به صیل دانشگاهالتحبه عنوان نخستین دکترای فارغ 0303

بعد از آن اندک اندک به تدریس دروس تخصصی کارشناسی و دروس کارشناسی ارشد پرداختم و همچنان پژوهش مورد 

سردرگمی باید اعتراف کنم که برنامگی و همه انتظار برای کسب علم و آن همه بی بعد از آن دادم.ام را هم انجام میعلاقه

 من سر و سامان داد. هرگاه به دستاوردهای علمیپژوهش به بازیافت شور و اشتیاق در من نقش بسزایی داشت و به زندگی 

یدا انگیزه پآن شادابی ماندگاری ماندم و برای یافتم برای مدتها سرزنده و شاداب میبکر در کارهای پژوهشی دست می

ها که در آن زمان وجود داشت، پژوهش توانم بگویم که با وجود بسیاری از نابسامانیهم تلاش کنم. میکردم که باز می

و به قفه وتا تدریس را هم با شوق بیشتری انجام دهم. حاصل تلاشهای من چنان بود که بی بخش شده بودبرایم انگیزه

اقدام به هم و در همان سالها  استادی رسیده بودم ی دانشیاری ودرجهبه ترتیب به  0381و  0308 هایسال هنگام در

تدریس و من که در دهه شصت حتی دل و دماغ ورزش را هم نداشتم، همراه با  .پذیرش دانشجوی دکتری کرده بودم
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ام فوتبال پرداختم و آن قدر سرسختانه همچون پژوهش ادامه دادم که در پژوهش در دو دهه بعد به ورزش مورد علاقه

 تدریس مداوم هم کم کارساز نبود. به عمل دیسک کمرم انجامید، هرچند 0383سال 

 

 نکاتی در نقد و ارزیابی آموزش عالی

و من که به هردو دل بسته  شدها به معنای واقعی و به طور طبیعی انجام میدر دانشگاهتا دهه هفتاد پژوهش و آموزش    

و روی آورد ها پژوهش در دانشگاههمه جانبه کم وزارت به تقویت کماز آن پس اما  .خشنود بودمبودم از این بابت 

 یهابا صدور آئین نامهوزارت  .دیکته کردعلمی ها و اعضای هیأت ای را به دانشگاههای کارشناسی نشدهدستورالعمل

ارزیابی را کمّی های شناسه و را برای همه اعضای هیأت علمی اجباری کردو پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش ، ارتقاء

 گیریهاز سوی دیگر انداز .بودشده نگاه وزارت به پژوهش، تنها تولید مقاله جدا از کیفیت آن  اساساًو  و ماشینی برگزید

سراسر ناهمسان با سرشت  خواست،نامه میآئین که کش یکسان آن گونههمه کارهای پژوهشی درعلوم مختلف با خط

و  هدشتوجهی به مدرسان ارزشمند دانشگاه کم هااین رویکردبا آشکارا شد. پژوهش بکر میو مایه افت بیشتر بود علم 

ها ماشینی بوده است، . از این رو به همان نشان که ارزیابینددشمیهای کشور نگران و دلسرد پژوهشگران خلاق و نخبه

ها در اعضای هیات علمی دانشگاه بسیاری از به این ترتیبو حمایت از پژوهشگران در مسیر درستی پیش نرفته است 

ترین حالت به کارهای پژوهشی به ندرت با کیفیت برای مانا بودن خود در دانشگاه پرداختند و به گمان من این خوشبینانه

یای همان گونه که در دن اشت.گذو در پژوهش اصیل تأثیری ن کیفیت را بالا بردعملکرد تنها حجم کارهای پژوهشی بی

وتبال از هر بازیکنی چشم داشت گل زدن را نداریم، در دانشگاه هم وادار کردن همه کادر هیأت علمی به انجام کارهای ف

طور که در آموزش نیز باید  خواهد همانی ذوق، نوآوری و شایستگی ویژه میپژوهشی سزاوار نیست. کار پژوهش

و ماهر کمتر از یک پژوهشگر نخبه نیست و نباید با اجبار های دیگروجود داشته باشد. ارزش یک مدرس کارکشته ویژگی

انگیزه کنیم. منش و رفتار دانشجو در دانشگاه کردن همه اعضا به نوشتن مقاله به مدرسان ارزشمند فشار آورده آنها را بی

تاد. ژوهشی اسگیرد نه به واسطه کارهای پاز شیوه برخورد، فن بیان و توانایی مدرس در تفهیم مطالب درسی شکل می

 های تحصیلاتو توسعه دوره رویه دانشجوپذیرش بی ،هاچالشهای دیگری از این دست، مانند رشد قارچ گونه دانشگاه

بال آن و به دنانجامیده التحصیل دکتری بیکار در جامعه های علمی کشور به هزاران فارغها و مؤسسهتکمیلی در دانشگاه

ز فدا چیزی ج پیامد روند پیش رو در پژوهشپیدا بود که  .ه استتشرا به همراه داتحصیل علم  گی جوانان بهانگیزبی

موزش آکشور به درستی آینده ناخوشایندی را برای  علمیبسیاری از دلسوزان جامعه  پیش همسالها از . شدن آموزش نبود
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ست، کشور ما بیمار ا علمییم که اکنون جامعه ایم و باید بپذیرکردند. امروز به آن نقطه رسیدهبینی میپیش در کشور

سازی برای آماده هم اندازیچشمو  اند مدارس ما معنای واقعی خود را از دست دادهاند، مایه شدههای آموزشی بیبرنامه

شد رهنگامی که به فکر  اعتراف کنیمباید شود. های فراگیر در راستای رشد آموزش و پژوهش در کشور دیده نمیبرنامه

زمانی  .ای باشد، نداشتیمگونه دانشگاهها بودیم، نگاه درست به مدارس که بایستی پایه و مبنای رشد علمی هر جامعهقارچ

ده پژوهش است نادی نکردیم، آموزش را که زمینه بنیادیدرنگ تلاش میکه در پشتیبانی از رشد پژوهش در کشور بی

آموزش  ،وزارتی هاینامهو پایبند بودیم، سر در لاک خود فرو بردیم و بواسطه آیین های وزارتی دلبستهنامه. به آیینگرفتیم.

دانشگاه و  1011با اندوه باید گفت که هم اکنون بیش از  را به حاشیه راندیم و از جامعه، آموزش و مدرسه دور ماندیم.

و از دید من ین تعداد در کشور نداریم وجود دارند که به گمان من مدرسه به معنای واقعی به ا مؤسسه علمی در کشور

ه در کراستش من شخصاً آن ق .ای تبدیل شوندهای فنی و حرفهبایستی بیش از هشتاد درصد آنها به دبیرستان و مدرسه

ها نیستم چرا که اگر مدرسه معنای خود را از نگران وضعیت بحرانی مدارس هستم نگران آموزش و پژوهش در دانشگاه

آنچه ما را به آینده علمی کشور امیدوار  ها بیهوده است.دانشگاه ان من داده است، دست و پا زدن دره گمدست دهد که ب

ی از توانیم مانند بسیارکند زنده کردن مدارس است چرا که بدون آن پیشبرد علم در دانشگاه کوشش گزافی است. میمی

وزش در مدارس را از نو آغاز کنیم. در این راستا نخستین گام کشورهای پیشرو در این زمینه گامهای بنیادین برداشته، آم

تواند تربیت نسل نوینی از آموزگاران توانا در چند دانشگاه بزرگ و توانگر باشد تا فرزندان ما را که آینده جامعه کارآمد می

وانان پشتیبانی مالی از آغاز ورود جرا رقم خواهند زد به شایستگی ترببت کنند. در چنین دوره رکود و بیکاری، اگر نوید 

ها های دبیری دانشگاهآموزان برتر مدارس در رشتهرا بدهیم بدون شک دانش ی مورد نیاز مدارسهابه دانشگاه در این رشته

 گمان آینده شکوهمند مدارس را در پی خواهد داشت.جذب خواهند شد و خروجی امیدبخشی خواهیم داشت که بی

 تر فراهم شدههای آن بسیار پیشدانم، هرچند زمینهافت دانشگاهها و مدارس میها و اخلاقیکاستیها، بیه دهه نود را ده   

ه از آنجا کو  یدمبالمی و دانشگاه امبه زندگی علمیو البته دوران پیش از انقلاب . تنها در دو دهه هفتاد و هشتاد بود

کنون ااز دست داده بودم. را ای دلبستگی به پژوهش و تا اندازه تدریسدانشجو در دهه نود در پی کسب علم نبود، شور 

ای و از این رو شور و انگیزهجوینده دانش نیست دیگر کنم، چرا که دانشجو نیستم که تدریس نمیآن از یک سو نگران 

است  بیچارگی افتادهاین  ها و مدارس ما بهبسیار اندوهگین هستم که دانشگاه اما از سوی دیگربرای تدریس نمانده است 

سته شدم ولی بازنش 0311اگر چه رسماً در مردادماه  انداز روشنی هم در آینده نزدیک برای آن متصور نیستم.و چشم

 ی علمی اماز فعالیتهاباید کوشا هستم، هرچند اندک اندک  ایتا اندازه و در انجام کارهای علمی "امباز ایستاده"همچنان 

و به کارهایی بپردازم که در طول زندگیم دوست داشتم اما ریاضیات فرصت کنم  هبازنشستبه راستی و خود را  بکاهم
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ز و همچنین تماشای بسیاری ا موسیقی گوش فرا دادن به، . مطالعه کتابهای تاریخی و رمانه بودانجام آنها را از من گرفت

ه شاید برای آن ک ،های بعدی من است. در پایانبرنامه از ه بودهرگز فراهم نشد امکانشهای سینمایی مطرح دنیا که فیلم

وار فهرستبرخی از فعالیتهای علمی و اجرایی خود را ام، نگذرانده بیهودگیسال در دانشگاه را به  33دلخوش باشم که 

 نویسم.می

 

 فعالیتهای علمی و اجرایی

 (. 0311تا  0360از )هیأت علمی دانشگاه شهید چمران  عضو

 اهواز دانشگاه شهید چمران 30بازنشسته پایه استاد 

 سال. 1مدیر گروه ریاضی به مدت 

  سال. 1معاون پژوهشی دانشکده  به مدت 

 و تا کنون ادامه دارد. 0313عضو وابسته فرهنگستان علوم از  

 سال.  1شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران به مدت اصلی دوره عضو  3

 سال.  0دوره رئیس کمیته علمی المپیاد ریاضی دانشجویی  کشور به مدت  3

 ادیتور وابسته. هم سال  1و  سال 1به مدت  دوره عضو هیات تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران 3

  .از زمان تاسیس تا هم اکنونعضو هیات تحریریه مجله ریاضی دانشگاه شهید بهشتی 

 .به مدت ده سال شهید چمران اهواززی پیشرفته ریاضی دانشگاه مدلساعضو هیات تحریریه مجله 

 . نیز ادامه دارد اکنون سال و 3به مدت  سردبیر مجله مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه اهواز

  سال. 3شهید چمران اهواز به مدت دانشگاه دو دوره عضو هیأت ممیزه 

 سال محقق غیر مقیم.  8پژوهشگاه دانشهای بنیادی به مدت یک سال و محقق مقیم 

 کننده.کشور با نزدیک به هزار شرکتکنفرانس ریاضی سالانه  سی و پنجمیندبیر اجرایی 
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 ومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشورنخستین سمینار دانشجویی کشور و بیست و ددبیر اجرایی 

 .یک کتاب چاپ نشر دانشگاهیمولف دو کتاب چاپ دانشگاه و مترجم 

 مقاله به زبان فارسی در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور. 03مقاله به زبان انگلیسی و   61تألیف بیش از 

 ایراد سخنرانی و سخنران مدعو در چندین سمینار و کنفرانسهای داخل و خارج از کشور.

 دانشجوی کارشناسی ارشد.  31دانشجوی دکتری و بیش از  06هدایت و راهنمایی 

 هدایت دو محقق پسادکتری با حمایتهای وزارت علوم و صندوق حمایت از پژوهشگران جوان.

 طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات. 01طرح تحقیقاتی در دانشگاه و  3اجرای 

 سال. 3سال و عضو هیأت امنای جایزه دکتر مصاحب به مدت  6/1زه دکتر هشترودی به مدت رئیس هیأت امنای جای

، شهید چمران اهوازبه مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه  83دانش آموخته برتر دانشگاه در سال 

 شژوهشگر برتر در چندین هفته پژوهو پ 83عضو هیأت علمی نمونه آموزشی دانشگاه در سال 


